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درگذشت محسن وزیری مقدم در رم

گــروه هنر: محســن وزیری مقدم، از اســتادان بنام  �
نقاشی و مجسمه سازی کشور، صبح ۱۶ شهریورماه در 
۹۴ سالگی به دلیل کهولت سن در منزلش در شهر رم 
درگذشت.محســن وزیری مقدم، از چهره های تأثیرگذار 
هنر کشور، جمعه، ۱۶ شهریور، به دلیل کهولت سن دار 
فانی را وداع گفت. این هنرمند مجسمه ساز و نقاش که 
نقشــی بی مثال در هنر ایران دارد، سال ها نیز به تربیت 
هنرجویان کشــور پرداخت و چندین نسل از هنرمندان 
کشور شاگرد او هستند.هامون وزیری مقدم، فرزند ارشد 
این هنرمند و مدیر و مؤسس بنیاد محسن وزیری مقدم،  
در گفت وگویی با ایســنا این خبر را تأیید کرده اســت.او 
درباره پدرش ـ محســن وزیری مقــدم ـ چنین گفت: با 
اینکه پدر دچار کهولت ســن شده بودند، اما همچنان 
تا آخر عمرشــان به خلق آثار هنــری ادامه دادند که 
برخی از این آثار در گالری اعتماد به نمایش درآمد. پدر 
همچنین فعالیتشــان را در خارج از کشور ادامه دادند 
و بعد از نمایشگاه اعتماد، در کشوری مانند آلمان هم 
نمایشگاهی از آثار او برگزار شد.وزیری مقدم متولد سال 
۱۳۰۳ در تهران اســت و سال ۱۳۳۴ راهی ایتالیا شد و 
در آکادمی هنرهای زیبای رم تحصیل کرد. وزیری مقدم 
در چندین نمایشــگاه داخلی و خارجی شــرکت کرده 
و آثــار او در موزه هــای مهم دنیا نگهداری می شــود. 
«شــیوه طراحی»، «راهنمای نقاشی»، «طراحی» و «۱۴ 
گفتار» از جمله کتاب های منتشرشده این هنرمند است.
محســن وزیری مقدم از جمله شاخص ترین هنرمندان 
نسل اول نقاشــی نوگرای ایران است که آثاری بدیع با 
رویکرد مدرنیستی خلق کرده. او با به کارگیری شیوه ای 
شخصی و منحصربه فرد در استفاده جسورانه از مواد 
و مصالح غیرمتعارف، دســت به خلق آثاری زده که تا 
به امــروز، تازگی و خلاقانه بودن خود را حفظ کرده اند.
مجموعــه نقاشــی های شــنی یکی از شــاخص ترین 
دوره های هنری محســن وزیری مقدم است که به نام 
ایــن هنرمند در ســی و یکمین دوره بی ینال ونیز مطرح 
شــد. این مجموعه کارها، رویکرد منحصربه فردی در 
نقاشــی انتزاعی ایران به  حساب می آیند که هنرمند با 
به کارگیری و ترکیب ماسه های قهوه ای، سیاه و روشن بر 
سطح بوم به آنها دست یافت.وزیری مقدم از اواخر دهه 
۱۳۳۰ خورشیدی، نقاشی بازنمودی را کنار گذاشته و به 
پژوهش و تجربه استفاده از ماده، بافت و امکانات بیان 
تصویری با ســطوح مختلف پرداخت. این نقاشی های 
انتزاعی که با حرکت های سریع دست ساخته شده اند، 
 (Art Informel) مشــخصا تأثیرات جنبش هنر بی فرم
را  نشــان می دهند.وزیری مقدم از شاخص ترین نقاشان 
نوگرای ایران بود که با رویکردی مدرنیســتی و سبکی 
شخصی، آثاری بدیع و منحصربه فرد خلق کرده است. 
او از نخستین دانش آموختگان دانشکده هنرهای زیبای 
دانشــگاه تهران بــود و در ســال های ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۵ 
ریاســت دانشــکده هنرهای زیبای دانشــگاه تهران را 
برعهــده داشت.شــن نگاری های وزیری مقدم، علاوه بر 
اینکه بــه یکی از جدی تریــن جریان هــای هنر مدرن 
مربوط می شــود، ارجاعاتی به پریمیتیویســم یا نوعی 
بدویت گرایی در هنر دارند. حتــی می توان دورتر رفت 
و آنها را هم تراز نقاشــی های دیواری انســان نخستین 
با دســت در غارهای باستانی دانست. به همین جهت 
می تــوان تأثیــری از هنــر تجریــدی و چکیده نگارانه 
سپیده دم تاریخ را بر آثار این هنرمند ردیابی کرد. دقیقا 
ازهمین رو بســیاری از منتقدان غربی، از جمله توروکو 
لیوری، ماریو بوســالی یا جولیو کارلــو آرگان، اهمیت 
بســزایی برای ایــن دوره از کارهــای وزیری مقدم قائل 
شده اند.همچنین وزیری مقدم به ساخت مجسمه های 
چوبیِ مَفصلی و متحرکش مشــهور است. او اولین بار 
مجسمه هایی ســاخت که مخاطب می توانست در اثر 
هنری او دخالت داشته باشد.کتاب محسن وزیری مقدم 
پس از چند ســال انتظار روانه بازار کتاب شد. این کتاب 
که «یادمانده ها» نام دارد، شــامل زندگی نامه محســن 
وزیری  مقدم اســت که بــه قلم ایــن هنرمند مکتوب 
شــده. این کتاب داستان زندگی این نقاش مدرنیست از 
بدو تولد تا به امروز اســت و به نوعــی فصلی از تاریخ 
هنر ایران محســوب می شود. با مطالعه این کتاب و در 
میــان خاطرات وزیری  مقدم به راحتــی می توان آنچه 
که بر هنر معاصر ایران گذشته را دریافت.وزیری  مقدم 
در بخشــی از مقدمه این کتاب نوشته است: «آنچه در 
این نوشتار آورده شده مجموعه رویدادهایی هستند که 
در طول ۸۸ ســال زندگی با آنها دست به گریبان بوده ام 
و ســعی کرده ام با کمال صراحت و بدون اغراق گویی 
ماجراهای شــاد و دردنــاک و تلاش بی امــان خود را 
بــرای به وجــودآوردن آثار هنــری در مراحل گوناگون 
زندگــی بیان کنم. در یک جمع بندی کلی به این نتیجه 
می رسم که گویی سرنوشت با من سر ناسازگاری داشته 
و یا شــاید نیروی مافوق تصوری خواسته مرا آزمایش 
کند تا معلوم شــود چه اندازه نیروی ایستادگی در برابر 
مشــکلات دارم. تنها دورانی که از یک آســایش نسبی 
برخــوردار بودم، از ۳۳ ســالگی تا ۴۲ ســالگی را دربر 
می گیرد».کتاب «یادمانده ها» نخســتین بار در سال ۹۳ 
مجوز نشــر دریافت کرد و مراحل چاپ آن طی شــد، 
اما بــه دلایل متعدد این کار انجام نشــد تا ســرانجام 
نشــر نظر در روزهای گذشــته آن را به سرانجام رساند 
و «یادمانده ها» در ۳۸۴ صفحه و بهای ۹۸ هزارتومان 

روانه بازار شد.

یادمان

سفر ابدي هنرمند و بالارفتن قیمت آثارش 
متقلبان را دست به کار کرد

 برخورد قانوني با جاعلان آثار 
صادق تبریزي

گروه هنر: ســفر ابدي  �
صادق تبریــزي بهانه اي 
جاعــلان  بــراي  شــده 
آثــار هنري تا اقــدام به 
این  آثــار  کپي  و  جعــل 
هنرمنــد فقیــد کنند. در 
پي مشــاهده مواردي از 
جعل آثار زنده یاد تبریزي، نماینده خانواده تبریزي 
از پیگیري قضائي این مســئله خبــر داد. مهرداد 
فلاح، نقاش و خواهرزاده صــادق تبریزي، ضمن 
محکوم کــردن اقدام بــه جعل آثار ایــن هنرمند 
توســط عده اي ســودجو گفت: «پیــرو اختیاراتي 
کــه دایي اینجانب پیش از درگذشــت و همچنین 
خانواده ایشــان به من داده انــد، اعلام مي کنم که 
پس از درگذشت اســتاد تبریزي و بالارفتن قیمت 
آثار ایشان، عده اي سودجو اقدام به ساخت آثاري 
جعلي با امضاي این هنرمند کرده اند. پرونده یکي 
از آنهــا در دادگاه از طریق شــکایت من به عنوان 
نماینده خانــدان تبریزي در حال پیگیري اســت. 
گوشزد مي کنم اگر جاعلان بخواهند به جعل آثار 
این هنرمند ادامه دهند، در سطح ایران و در سطح 
بین المللي از طریق مراجع قضائي با آنها برخورد 

قانوني خواهد شد».
فلاح دربــاره اثرات برخورد بــا پدیده جعل و 
جاعلان آثار هنري افزود: «برخورد با جاعلان آثار 
هنــري دو نتیجــه مهم در پي دارد؛ از یک ســو از 
پایمال شدن حق و حقوق مادي و معنوي هنرمند 
و خانــواده او جلوگیري مي کند و از ســوي دیگر 
زمینه اي مي شــود براي حمایت از هنر و پاسداري 

از حقوق خریداران و مجموعه داران آثار هنري».

این نقــاش همچنین تصریح کرد: «در رابطه با 
دریافت سرتیفیکیت و کارشناسي آثار این هنرمند 
و اطمینان از اصالت اثر خریداري شــده، هیچ گونه 

مبلغي از خریداران محترم دریافت نمي شود».
صــادق تبریزي، پایه گذار نقاشــیخط در ایران و 
از هنرمندان مکتب «ســقاخانه»، ســال گذشته در 
۷۹ ســالگي در لندن درگذشــت. او فارغ التحصیل 
کارشناسي ارشد رشته معماري داخلي از دانشکده  
هنرهاي تزئیني اســت. صادق تبریزي از پیشــروان 
مکتب ســقاخانه در هنرهاي تجســمي ایراني و از 
هنرمندان مهم جریان «سقاخانه» شناخته مي شود. 
او از سال هاي ۱۳۳۷ آثار خود را در نمایشگاه هاي 
مختلف به نمایش گذاشــته اســت. آمریکا، سوئد، 
فرانسه، چک و اســلواکي، ایتالیا، استرالیا، دوبي و... 
کشــورهایي هســتند که آثار او را نمایش داده اند. 
بســیاري از گالري دارها و کلکسیونرها تلاش دارند 
کــه آثار هنري صادق تبریزي را خریدوفروش کنند. 
صادق تبریــزي یکــي از کمال یافته ترین هنرمندان 
ایران در مقیــاس هنر بین المللي اســت. روزنامه 
لومونــد (۱۹ آوریل ۱۹۷۲) آثار تبریــزي را این طور 
توصیف مي کنــد: «نقطه ها، سرکشــي ها، خطوط 
کوتــاه و بلند همــراه بــا حرکت دســت هنرمند 
درهــم مي آمیزند، از هم جدا مي شــوند، گرد خود 
مي چرخند، مي لرزند، شانه به شانه هم مي سایند و 
دور مي شوند تا در این میان هزاران چشم انداز لرزان 
را به ما القا کنند. این نقاشــي غنایي که پیوســته از 
هر نوع قالب بندي ســازنده و منضبط آزاد و آزادتر 
مي شــود و در کارهاي متأخر، فرم هاي نوشتاري در 
آنها موجزتر از پیش شــده است، از نیروي فریبنده 

قدرتمندي برخوردار است».
نصــراالله  افجه اي در گفت وگویــي اعلام کرده 
بود صادق تبریزي نخســتین کســي است که هنر 
نقاشــیخط را به  شکل امروزي و معاصرش ابداع 
کرد و براي جامعه به  نمایش گذاشت و در بروز و 

ظهور آن نقش مهمي ایفا کرد.

پرسه در خبر
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بازیگــر  ســال ها  پورعــرب  ابوالفضــل 
نیست  بیراه  بود.  ما  سینمای  خوش عکس 
بگوییم بســیاری عاشــق عکس های  اگر 
او می شــدند. چهــره اش در ترکیــب با 
مقابل  قرارگرفتــن  و  خوش ژســت بودن 
دوربین عکاسانی که بهترین زوایای چهره 
او را می شــناختند، بهترین مواد تبلیغاتی 
فیلم ها، به ویــژه در دهه ۷۰ بود! همچون 
نیکی کریمی با «عــروس» حضورش را در 
ســینما تثبیت کرد. حالا نیکی کریمی دبیر 
جشــن عکاسان اســت و نام پورعرب در 
کنار چهره های بزرگداشت این جشن دیده 
می شــود. این دو بازیگر پــس از عروس 
امکان و بهتر بگوییم اجازه هم بازی شدن با 
هم را نیافتند و از این نظر این بزرگداشت 
چهره های  از  تجلیــل  جذابیــت  علاوه بر 
محبوب و خوش عکس، جنبه های فرامتنی 
بسیاری هم دارد. پورعرب با فروتنی درباره 
جذابیت تصاویر خودش حرف می زند و به 
شهادت عملکردش هیچ تمایلی به انتشار 
تصاویر خود و قرارگرفتن مداوم در مقابل 

دوربین عکاسان نداشته، چنان که حتی صفحه ای هم 
در فضای مجازی ندارد، اما واقعیت این اســت که 
عکس در زندگی او همیشــه نقش پررنگی بازی کرده 
است؛ از همان عکس های تماشایی که ذکرش رفت 
گرفته تا انتشــار عکســی از چهره تکیده او در همین 

دهه ۹۰ که منشأ شایعات زیادی شد. 

  اصطلاح بازیگر خوش عکس دست کم تا دهه  �
۸۰ درباره هیچ بازیگری به اندازه شما به کار نرفته 
را  است. احســاس خودتان وقتی عکس هایتان 

می دیدید چه بود؟ 
هیچ وقت تصاویرم را دوست نداشتم. 

  واقعا؟ چرا؟  �
توضیــح ســینمایی اینکــه می گوینــد بازیگری 
خوش عکس است یعنی نگاتیوش، پوزیتیو می شود 
و تصویرش به قول معروف جواب می دهد. خب من 
بــا این توضیحات و این زاویه نگاه ها بیگانه بودم. در 
تئاتر مشــغول بودم و حس می کردم راهی به سینما 
نخواهم داشت، چون سینما پارتی می خواهد که من 
نــدارم. تا اینکه برای فیلم «عــروس» آقای افخمی 
من را انتخــاب کرد. باورش برایم ســخت بود. بعد 
از این همه ســال بدون اغراق بگویــم که لحظه ای 
احساس ســتاره بودن نداشتم. این ســینما بزرگانی 
مثــل محمدعلی فردیــن و ناصــر ملک مطیعی را 
داشته یا آقای وثوقی. وقتی دیدم این جایگاه آن قدر 
راحت می تواند از دســت برود، به ســختی پذیرفتم 
که سوپراســتارم یا اصلا می توانیم سوپراستار داشته 
باشیم. با این وضع طبیعی است که دیگر به مسائلی 

مثل خوش عکس بودن و... فکر نکرده باشم. 
  اولین بار که عکســتان را مقابل سینما دیدید  �

چه حسی داشتید؟ 
آن زمان روی سردر عکس نمی زدند. نقاشی بود. 

راستش احساس کردم خیلی زشتم... . 
  منظــورم عکس هایــی بود کــه در ویترین  �

می زدنــد و هنوز هــم گاهی می زننــد. می رفتید 
عکس هایتان را تماشا کنید؟ 

بله، آخر شــب ها می رفتــم و می دیدم. هنوز هم 
این کار را می کنم. ببینیــد آن زمان عکس ها کارکرد 
داشــت؛ یعنی مــردم بر اســاس جذابیت عکس ها 
تصمیم به تماشــای فیلم می گرفتنــد. بحث زیبایی 
و خودنمایی نبود واقعا. بخشــی از پروســه اکران و 

جذب مخاطب بود. 
  بلــه، ولی بالاخــره آدم بــه عکس خودش  �

احســاس دارد. اینکه شــما تصویــر خودتان را 
دوست ندارید، عجیب است. 

شــاید روحیه ام این شکلی است. یک بار سر فیلم 
عروس بعــد از چند جلســه فیلم بــرداری با آقای 
حقیقی و افخمی رفتیم راش ها را ببینیم. به حدی از 
خودم بدم آمد که از کارگردان خواستم من را عوض 
کننــد. آقای حقیقی آرامم کــرد و بعد نصیحت کرد 
که هیچ وقت راش را نبینم. هنوز هم حاضر نیســتم 
بروم پای مانیتور بنشینم و برداشت ها را تماشا کنم. 

  بهترین عکســی که در همه این ســال ها از  �
خودتان دیدید و دوستش دارید، چه بوده؟ 

ســر فیلم «مهاجران» مشــغول غذادادن به یک 

الاغ بودم، وقتی عکاس شــاتر زد دیــدم که حیوان 
زبان بســته چقدر اذیت شــد از نور فلاش دوربین و 
من چون عاشق حیوانات هســتم، ناراحت شدم که 
باعث آزار حیوان شــدیم. دوست داشتم عکس آن 
پلان را داشــته باشــم و از عکاس خواستم آن را به 
مــن بدهــد و داد. عکس دیگــری در آن فیلم را که 
دور آتش نشســته ایم و من مشغول دف زدن هستم 

دوست دارم. 
  از عکس های پشت صحنه یک عکس مشهور  �

با زنده یاد فردین دارید. اگر اشتباه نکنم سر صحنه 
باد و شقایق است. 

بله. سر فیلم برداری به من گفتند که آقای فردین 
سر صحنه تشریف می آورند. به آقای انتظامی گفتم 
که آقــای فردین دارند می آیند؛ شــما که مشــکلی 
ندارید؟ ایشان گفت نه. خیلی هم خوب است. یادم 
هســت دقیقا وسط پلان آمدند. من همان لحظه کار 
را رها کردم و وســط فیلم برداری به ســمت ایشان 

رفتم و دستشان را بوسیدم. روز بسیار خوبی بود. 
  خودتان از ایشان خواستید عکس بگیرید؟  �

من خواهــش کردم که عکس بگیریم. عکســی 
است که هنوز خوب نگاهش می کنم. 

  جز ایــن موردی بوده که خودتان پیشــنهاد  �
عکس یادگاری بدهید؟ 

یکی، دو بار پیش آمده که خواســته ام با کســی 
عکــس بگیرم. یکی شــان پســری بود کــه در فیلم 
 ســازدهنی بازی کرده اســت. دوست داشــتم با او 
عکسی داشته باشم. کسانی که از طبقه پایین جامعه 
برای بازی در فیلمی انتخاب و بعد از مدتی به حال 
خودشان رها می شوند، همیشه برایم متأثرکننده اند. 

  آنها مصداق جمله معروف «ســینما بی رحم  �
است» هستند. 

ســینما بی رحم نیســت، ما بی رحمیــم. در هیچ 
کجای دنیا چنین اتفاقاتــی را نمی بینید. اصلا اینکه 
در ســینمایمان ســتاره نداریم، دلیلش این است که 
آسمانی برای درخشش ســتاره ها نداریم. در سینما 
تنها رفاقت ماندگار اســت. خوشــحالم که انجمن 
عکاســان ســینمای ایران این لطف و مهر را به من 
داشــت که بزرگداشــتی در چهارمین جشنش برای 
من ترتیب بدهد اما این وظیفه دولت اســت. هرچند 
چندباری دولت خواســت این کار را انجام بدهد اما 

قبول نکردم. 
  خب چرا قبول نکردید؟  �

برایــم مهم نبــود. من با دلم تصمیــم می گیرم. 
در زندگــی چرتکــه نمی اندازم. بــه اطرافمان نگاه 
کنیــم؛ اکبر عبدی جزء نوابغ هنر این کشــور اســت. 
تنها بازیگری اســت که در هر نقشی درخشان است؛ 
زن پوش و مــرد و کــودک و... هیچ کس نتوانســته 
مثل او این قدر خوب و درخشــان باشد. مدتی است 

مریض احوال است. 
در برنامــه تلویزیونــی اش آشــکارا می بینیم که 
سخت راه می رود. چه کســی به او بها داده است؟ 
اگر کســی هم اهمیت می دهد، این مردم هســتند. 

دولت خیلی زرنگ باشد به اختلاس ها برسد. 
  دبیر این دوره از جشــن عکاســان سینمای  �

ایران خانم نیکی کریمی است. بازیگری که با هم 

در عروس درخشــیدید و طبیعی بود پس از آن 
فیلم پیشنهادهای همکاری مشترک برایتان از راه 
برســد اما به طرز عجیبی هرگز هم بازی نشدید و 
مشخص بود که نگرانی هایی در پس ماجرا وجود 

دارد. 
بله، نگذاشتند هم بازی شــویم. چندباری بنا بود 
با هم بازی کنیم، یا من را عوض کردند یا ایشــان را. 
سر فیلم چهره ایشان حتی تمرین هم کرد و من هم 
مطمئن بودم قرار است با ایشان بازی کنم اما دقیقه 

۹۰ بازیگر دیگری جایگزینشان شد. 
  فکر می کنم اینکه در جشــنی با حضور ایشان  �

دیر از شــما تجلیل شــود، اتفاق جذابی است. 
یک شــات دونفره که پیرو نگرانی ها و توهم های 
عجیب وغریب مدیران سه دهه پس از عروس به 

سینمایمان ارائه می شود. 
خب من از این بابت متأســفم. من روی کســانی 
که می دانــم از کجا آغاز کرده اند و چه راه ســختی 
برای رسیدن به جایگاهشان پیموده اند تعصب دارم. 
یکی از اینها نیکی کریمی اســت. شاهد بودم چقدر 
تــلاش کرد و چقدر خــوب جلو آمد. یــا مثلا وقتی 
نامــم را برای دریافت ســیمرغ بلورین اعلام کردند، 
رفتم از خســرو شکیبایی اجازه گرفتم. چون ایشان را 
هم می شــناختم و از روزگار تئاتر شاهد بودم چقدر 
سختی کشید تا به این درجه برسد. این نگرانی هایی 

که گفتید، برایم عجیب است. 
  تا زمــان نمایش فیلــم قرمز در جشــنواره  �

هرگز زن و مــرد اصلی یک فیلم با هم ســیمرغ 
نگرفته بودند. به نظر می رســد مدیران تا سال ها 
نمی خواســتند یک زوج هنری در ســینما شکل 
بگیرد. مثل مقاومتی که در برابر اهدای ســیمرغ 
به مهدی هاشــمی در فیلم همسر صورت گرفت. 
چون فاطمــه معتمدآریا بــرای آن فیلم جایزه 

گرفته بود. 
البته بحث سیاســت با هیئت داوری خیلی فرق 
می کنــد. اگر معتمدآریــا جایزه گرفته اســت حتما 
حقش بوده و اگر مهدی هاشــمی جایزه ای دریافت 
نکرده اســت، حتمــا زمانش نبــوده یا کســی از او 
سزاوارتر بوده است. فکر می کنم ما قربانی سیاست 

شدیم. 
  دریافــت جایــزه فیلم فجر برای شــما هم  �

طولانی شد؟ 
هفت سال طول کشید تا کاندیدا شوم. برای فیلم 

نرگس کاندیدا شدم که جایزه ندادند. 
  درحالی که همه حدس می زدند شــما جایزه  �

می گیرید. 
برای فیلم عروس بســیاری لطف داشــتند و این 
حدس را می زدند. وقتی برای عروس جایزه نگرفتم، 
مجیــد قــاری زاده - کــه از همیــن جا به او ســلام 
می کنم- حرف درســتی زد و گفت تو جایزه ات را از 
مردم می گیری. دقیقا همین شد و عروس راه را برایم 

باز کرد. 
  آیا آلبومــی از عکس های فیلم هایی که بازی  �

کرده اید، دارید؟ 
یــک آلبــوم دارم ولی عکس های زیــادی در آن 

نیست. 
  اصلا به آن سر می زنید؟  �

بالای تختم اســت چهار، پنج فریم عکس در آن 
هست که خیلی برایم اهمیت دارد. 

  چقــدر عجیــب! فیلم هایتــان را هــم نگاه  �
نمی کنید؟ 

همــه را نه. مهاجــران را نگاه می کنــم و گاهی 
وقتی فیلم عروس از تلویزیون پخش می شــود، آن 
را می بینم. البته خوشحالم که تعدادی از فیلم هایم 
مثل عروس هنوز مانده اند و مخاطب را با خودشان 
می کشند؛ یعنی من تصمیم نگرفته ام فیلم را تا انتها 
ببینــم. واقعا فیلم من را با خــودش همراه می کند. 
وگرنــه خودم اهــل اینکه دائما تماشای شــان کنم، 
نیســتم. عروس را کلا یک  بار در ســالن سینما دیدم 
و هیچ وقت هم رویم نشــده فیلمم را با کسی تماشا 

کنم. 
  بــا اینکه خودتــان را در عکس ها دوســت  �

اما عکس همیشه در زندگی حرفه ای تان  ندارید؛ 
نقــش مهمی بازی کــرده اســت. از عکس های 
جــذاب دوران جوانی تا آن عکــس معروف در 

روزگار بیماری که منشــأ شایعات زیادی 
شد.

 کلا همیشــه از این حاشــیه ها فراری 
بوده ام. هنوز هم وقتی به شمال می روم، 
جرئــت رفتن بــه اســتخر را نــدارم. گاه 
دوســتانی دعوتم می کنند که با هم شــنا 
برویــم؛ ولی نمی پذیرم؛ یعنی می ترســم 
مبادا یکی در آن شــرایط عکسی بگیرد و 
ماجرا بشــود. دربــاره آن عکس من ۱۲۳ 
کیلو بودم و به دلیل بیماری ۶۱ کیلو شده 
بودم. پس می دانستم چه شرایطی دارم و 
وقتی تصمیم گرفتم به تجمع هنرمندان 
بروم، می دانســتم آنجا دوربین ها هستند 
و عکس هایــی از من منتشــر می شــود. 
خود عکس ناراحتم نکرد؛ ولی شــایعات 
بعــدش خیلی تلخ بــود. اعتیــاد و ایدز 
و... وگرنــه اصلا شــروع ماجــرا با همین 
تحلیل رفتن چهره ام بود. ســر «وضعیت 
سفید» بودم که یک روز نعمت االله به من 
گفت راکوردت نمی خواند؛ یعنی چهره ام 

داشت تغییر می کرد. 
�  پس حتی جرقه آگاهــی از بیماری تان هم با 

تصویر زده شده است. 
بلــه. یک روز دکتر ســر صحنه آمــد و همان جا 
معاینــه ام کــرد و بعد از آزمایش بســتری شــدم و 
تشخیص داده شــد که سرطان دارم؛ ولی آن عکس 
یک خوبی داشــت. با آن عکس میانســالی را قبول 
کردم. اگر آن عکس نبود، شــاید باورم نمی شــد که 

۵۰ سالگی را رد کرده ام. 
  پیش از آن این را قبول نکرده بودید؟  �

نه اصلا. 
  البتــه واقعا هم تــا پیش از بیمــاری چهره  �

شکســته ای نداشــتید؛ یعنی تیپ تان جوان تر از 
سن تان بود. 

انگار پیرو آن اتفاق متوجه موهای سفیدم شدم. 
  دهه ۷۰ یک ســری نشــریات در دو صفحه  �

وســط پوســتر بازیگران را کار می کردند. آن دو 
صفحه کلی هوادار داشت. خاطرم هست یکی از 
بازیگرانی که عکسش زیاد کار می شد، شما بودید. 
آیا آن زمان فضا به شــکلی بود که بین بازیگران 
این حرف ها باشــد که چرا عکس یکی بیشــتر از 

دیگران کار می شود؟ 
نه اصلا ربطی به ما نداشت. 

  دقــت نمی کردید کــه عکس تــان را کدام  �
نشریات چاپ کرده اند؟ 

چــرا خب ما با هــم ارتباط داشــتیم و برای مان 
جذاب بود. 

  مناســبات ســینما در ســال های اخیر تغییر  �
کرده اســت. چیزی کــه این روزها باب شــده، 
گزارش های  و  مختلــف  مراســم های  در  حضور 
تصویری  بسیاری اســت که بیشتر جنبه تبلیغاتی 
جدایی ناپذیری  بخــش  مردمی  اکران های  دارد. 
از رویدادهای ســینمایی ما شــده اند. شــما هم 
چندباری در این اکران ها حاضر شده اید. احساس 
واقعی تان به این مراســم و قرارگرفتن در کانون 

توجه و فلاش های دوربین عکاسان چیست؟ 
ظاهرا با لبخند تظاهر به دوست داشتن می کنیم. 
اکران های مردمی بیشتر از جنبه کمک به تهیه کننده 
مهم اســت. قطعا من به عنوان یک بازیگر دوســت 
دارم سرمایه تهیه کننده برگردد و قطعا اگر از دوستان 
نزدیکم باشد، کمکش کنم؛ اما واقعا به چشم تفریح 
بــه این رخدادها نگاه نمی کنم؛ مثلا چند وقت پیش 
دوســتان فیلم به وقت خماری برای اکران آلمان و 
آمریکا از من دعوت کردند. واقعا لطف داشتند؛ ولی 
نپذیرفتم. گفتم اگر قرار باشد به آلمان بروم، حالا یک 

روز دیگر می روم. 
  گریم های مختلفی روی چهره تان اجرا شــده  �

است؛ ولی ابوالفضل پورعرب را با تیپ مشخصی 
به یــاد می آوریم. خودتان اصراری برای شــکل 

مشخصی از چهره پردازی داشتید؟ 
هرگز. ولی عبداالله اســکندری همــان اوایل کار 
به مــن گفت هر طــوری الان گریمت کنــم، تا آخر 
این طوری خواهی ماند و درســت هم گفت. غالبا در 
آثار دوســت نداشتند من ریش و سبیل داشته باشم. 
الان وقتــی فرصتی پیش می آید که ریش و ســبیل 

داشته باشم، ذوق می کنم! 
  خــب بگذارید آخرین پرســش را به انجمن  �

عکاســان اختصــاص بدهیــم. رابطه شــما با 
عکاس های فیلم سر صحنه چطور بود؟ 

مــن تک تک دوســتان عکاس را دوســت دارم و 
متأســفم که به دلیل پیشــرفت تکنولوژی، صنعت 
عکاسی هم دچار تغییراتی شد که حرفه ای های این 
عرصه دارند آسیب می خورند. الان که نگاه می کنم، 
می بینم چه گذشــته ای از من ثبــت کرده اند. عکس 
باعث شد مردم بیشــتر به سمت سینما گرایش پیدا 
کنند. اینکه عکاس یک فیلم چه نگاهی دارد، بسیار 
مهم اســت؛ اما متأســفانه چنان که سزاوارشان بود، 

ارج و بها ندیدند. 
راستش عکاسان سینما آدم های مظلومی هستند 
که بســیاری حتی متوجــه حضورشــان در صحنه 
نمی شود. همیشه آرام و بی صدا کارشان را می کنند 
و در تمام این ســال ها نادیده گرفته شده اند. در واقع 
به  نظر من ثبت عکس کمتر از کار فیلم بردار نیســت 
و امیدوارم شرایط کار برای عکاسان سینما روزبه روز 

بهتر شود.

گفت وگو با ابوالفضل پورعرب 
آن دیروزهای ثبت شده...
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شــرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در نظر دارد پیمانکاران واجد شــرایط جهت پشتیبانی فنی از نرم افزار خواص سیال PVTPRO . مورد نیاز معاونت مهندسی نفت را طبق مشخصات و با شرایط کلی 
الف - شرح مختصر خدمات: زیر شناسایی و ارزیابی نماید. 

۱- پیمانکار باید صاحب امتیاز نرم افزار PVTPRO باشد. 
:PVTPRO  ۲ - پشتیبانی از نرم افزار تخصصی خواص بسیال

۱-۲ پیمانکار متعهد به ارائه خدمات پشتیبانی از نرم افزار با توان پشتیبانی فنی بالا و کارشناسان مجرب می باشد و لازم است ساختار سازمانی مناسب برای انجام این کار داشته باشد
 ۲-۲ ارتقاء نرم افزار در بازدهای زمانی ۶ ماهه و در اختیار قرار دادن نسخه های جدید نرم افزار، سریعا پس از تولید به کارفرما و نصب و راه اندازی آن .

۳-۲پیمانکار موظف است پیشنهادات کار فرما جهت ارتقاء نرم افزار یا تغییر آن در مواردی که متناسب با نیاز شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب است را عملی سازد
ب - محل اجرای خدمات  ۳- برگزاری دوره های آموزشی با کیفیت مطلوب مورد در خواست کار فرما 

ج - شرایط متقاضیان: محل اجرای خدمات در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و مدت انجام آن ۳۶ ماه (۳ سال) می باشد. 
۱- داشتن شخصیت حقوقی و قانونی جهت شرکت در مناقصه.

۲- دانشتن امکانات سخت افزاری و نرم افزاری لازم و همچنین تیم فنی متخصص و باتجربه، جهت ارتقاء نرم افزار 
۳- توانایی ارائه تضمین ها و بیمه نامه های مورد نیاز

ه- محل، زمان و مهلت دریافت مدارک متقاضیان:
 از کلیه متقاضیان واجد شــرایط دعوت میشــود حداکثر ظرف ۱۰ روز پس از انتشــار آگهی، آمادگی خود را بصورت کتبی به یکی ازنشانی های ذیل الذکر اعلام و همزمان نسبت به دریافت مدارک ارزیابی 

کیفی اقدام نمایند. 
ضمنا می بایستی ظرف مدت ۱۴ روز لاشه فیزیکی مدارک و اطلاعات مورد در خواست بهمراه تغذیه در یک حلقه لوح فشرده تهیه و به نشانی های ذیل در مقابل رسید تحویل گردد.

 اهواز ، کوی فدائیان اســلام، خیابان پارک ۴ روبروی امور مســافرت مجتمع امور حقوقی و قرار دادها اتاق شماره یک و یا تهران، میدان آرژانتین، ابتدای خیابان بیهقی، پلاک ۱۷، ساختمان مرکزی یازدهم 
شرکت ملی نفت ایران، دفتر امور حقوقی و قراردادهای مناطق نفتخیز جنوب 
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